
تنفس اجتماعی و رگه‌های سینمای دهه نود

آنچه بر اساس ساخته‌های فیلمسازان کار اولی و سازندگان سال‌های 

گذشته فجر می‌توان به دســـت آورد، نتیجه‌ای واضح دارد؛ جریان 

تولیدات محمد کارت و سعید روستایی در فیلم‌ها ادامه پیدا خواهد 

کرد. کارگردانانی که در دهه نود شمسی کیفیت تولیدات را تا حد زیادی 

تغییر دادند و ســـبک ساخته‌‎های سینمای ایران را عوض کردند. بنا بر 

ساخته‌های کوتاه فیلمساز‌های جوان و کار اولی فجر تولیدات آن‌ها 

بی‌شباهت به ساخته‌های سازندگان اوایل دهه نود سینمای ایران نیست. 

به‌طور مثال سازندگانی همچون محمد برزویی که پیش از این فیلم‌های 

کوتاه‌شان رنگ و بوی تولیدات سینمای دهه نود را داشته است.  کنار 

هم قرار دادن این موضوع و تغییرات گیشه و نمایش خانگی این‌طور به 

 در سال‌های آتی تعداد زیادی از کارگردانان 
ً
نظر می‌رساند که احتمالا

جوان فجر به سمت نمایش خانگی سوق پیدا خواهند کرد. البته فرض 

دیگری هم مطرح است که حضور این کارگردانان بتواند رونق سینمای 

اجتماعی در دهه نود را به گیشه 1405 و 1406 بازگرداند. 

دفاع مقدس تعطیل نیست؛
 چه حالا، چه دهه شصت

ــود،  ــده می‌ش ــی دی ــاع مقدس ــار دف ــان آث ــال همچن ــر امس ــار فج ــان آث در می

هرچنــد کــه مــدل برخــی از تولیــدات بــا باقــی آثــار دفــاع مقدســی مرســوم 

ــی  ــگری و تهیه‌کنندگ ــد عس ــی محم ــه کارگردان ــل« ب ــت. »پ ــاوت اس متف

ــامحمدی و  ــدی ش ــی مه ــه کارگردان ــین« ب ــدی، »جانش ــیدمصطفی احم س

تهیه‌کنندگــی روح‌الــه ســهرابی و »خجســتگانی کــه در جنگ ملاقــات کرده‌ام« 

بــه کارگردانــی و تهیه‌کنندگــی امیرشــهاب رضویــان دفــاع مقدســی‌های فجــر 

امســال هســتند و فیلم‌هــای »نیــم شــب« بــه کارگردانی محمدحســین مهدویان 

و تهیه‌کنندگــی حبیب‌الــه والی‌نــژاد، »قماربــاز« بــه کارگردانــی محســن بهــاری 

و بــه تهیه‌کنندگــی ســجاد نصراللهی‌نســب، »ســقف« بــه کارگردانــی ابراهیــم 

امینــی و تهیه‌کنندگــی ســعید خانــی و »کافــه ســلطان« بــه کارگردانــی مصطفی 

رزاق‌کریمــی و بــه تهیه‌کنندگــی مرتضــی رزاق کریمــی ســاخته‌هایی هســتند 

دربــاره دفــاع مقــدس 12 روزه. 

از فجر 1404 باید چه انتظاری داشته باشیم؟ 

ــالانه  ــداد س ــک روی  ی
ً
ــا ــد صرف ــر ۱۴۰۴ را نبای ــنواره فج جش

ــر  ــک »تغیی ــت از ی ــاری حکای ــای آم ــه داده‌ه ــت، بلک دانس

پارادایــم« یــا پوســت‌اندازی بیولوژیــک در بدنــه ســینمای ایــران 

دارد. کاهــش دو ســاله میانگیــن ســنی و تصاحــب ۶۱ درصــد 

از ســهم جشــنواره توســط کارگردانــان دهــه شــصتی، تنهــا یــک 

تغییــر عــدد نیســت؛ بلکــه نشــان‌دهنده پایــان تدریجــی دوران 

ــران )نســل‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰( و آغــاز  کلاســیک ســینمای ای

ــی را  ــی متفاوت ــت اجتماع ــه زیس ــت ک ــلی اس ــی نس حکمران

تجربــه کــرده اســت. 

ــا  ــوان« ب ــینمای ج ــگاهی/انجمن س ــتگاه دانش ــب »خاس ترکی

»ورود مستندســازان بــه ســینمای داســتانی«، منجــر بــه خلــق 

گونــه‌ای جدیــد از»نئو-رئالیســم« در فجــر ۱۴۰۴ خواهــد شــد. 

ــای  ــر درام‌ه ــی ب ــی متک ــینمای اجتماع ــود، س ــه ن ــر در ده اگ

ــتگار  ــد رس ــد مجی ــی مانن ــور کارگردانان ــود، حض ــب ب ملته

ــد  ــادی، نوی ــه هفت ــای ده ــتند( و فیلم‌اولی‌ه ــابقه مس ــا س )ب

ســینمایی را می‌دهــد کــه در آن مرز‌هــای »قصــه« و »ســندیت« 

کمرنگ‌تــر می‌شــود. بــه عبارتــی، ســینمای اجتماعــی آینــده، 

 بازتابــی از درام، بلکــه برآینــدی از نــگاه پژوهشــی و 
ً
نــه صرفــا

مســتندگونه بــه معضــات خواهــد بود. از ســوی دیگــر، تنوع در 

آثــار دفــاع مقــدس و تمرکــز بــر ســوژه‌های خــاص )ماننــد دفــاع 

۱۲ روزه( نشــان می‌دهــد کــه حتــی ســینمای جنــگ نیــز از ایــن 

تغییــر زاویــه دیــد در امــان نمانــده و نســل جدیــد ســازندگان، بــه 

ــتر  ــا« در بس ــمت »میکرو-روایت‌ه ــه س ــی، ب ــای کلی‌گوی ج

ــد.  ــگ رفته‌ان جن

درنهایــت، فجــر ۱۴۰۴ یــک دو راهــی اســتراتژیک بــرای ایــن 

نســل تــازه نفــس اســت؛ یــا احیــای گیشــه ســینمای اجتماعــی 

ــه  ــا توج ــا ب ــورد و ی ــم می‌خ ــال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ رق در س

ــروی کار  ــوان نی ــه عن ــتعداد‌ها ب ــن اس ــب، ای ــه مخاط ــه ذائق ب

تــازه بــرای پلتفرم‌هــای نمایــش خانگــی جــذب خواهنــد شــد. 

آنچــه قطعــی اســت، تغییــر ژنتیک ســینمای ایــران از »ســینمای 

اجتماعــی کلاســیک« بــه »واقع‌گرایــی صریــح« توســط نســلی 

اســت کــه دیگــر در حاشــیه نیســت. 

حــالا بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه گیشــه در ســال‌های 

ــد.  ــرار اســت از نتایــج فجــر 44 چــه اســتفاده‌هایی کن آتــی ق

ــد،  ــه باش ــان چگون ــت کیفیتش ــخص نیس ــه مش ــی ک فیلم‌های

ــبت  ــری نس ــنواره باکیفیت‌ت ــا جش ــد ب ــنیده‌ها می‌گوین ــا ش ام

ــه  ــی ک ــود. فیلم‌های ــم ب ــه خواهی ــته مواج ــال‌های گذش ــه س ب

ــت و ورود  ــصتی‌ها در سینماس ــه ش ــگاه ده ــان ن ــد جری برآین

دهــه هفتادی‌هــا بــه آن بیشــتر و بیشــتر می‌شــود. جریانــی کــه 

 زاویــه دیــد روایــت را بــه نســبت ســینما تغییــر جــدی 
ً
احتمــالا

خواهــد داد و ســینمای اجتماعــی را دچــار تحــول خواهــد کــرد. 

تغییر دهه چه پیامدی دارد؟ 

ــان  ــار را کارگردان ــد از آث ــدود 36 درص ــال ح ــر امس ــه در فج اینک

فیلــم اولــی ســاخته‌اند نشــان می‌دهــد کــه جریــان ســینمای ایــران 

ــار در حــال  ــان ســازنده آث ــر جــدی اســت. کارگردان در حــال تغیی

تغییــر هســتند و جوانانــی کــه تــا پیــش از ایــن در انجمــن ســینمای 

جــوان فیلــم می‌ســاختند حــالا بــه جریــان ســینمای داســتانی اضافه 

شــده‌اند. ســازندگانی کــه بخشــی از آن‌هــا از ســینمای مســتند بــه 

فجــر اضافــه شــده‌اند. شــاهد مثــال ایــن موضــوع مجیــد رســتگار 

اســت؛ کارگردانــی کــه تــا چنــد ســال قبل مســتند‌هایی چــون عابدان 

کهنــز را ســاخته بــود و در جشــنواره ســینماحقیقت دیــده شــده بــود، 

حــالا وارد جریــان ســینمای داســتانی شــده اســت و تولیــد قصــه را 

از مســیر دیگــری طــی می‌کنــد. رســتگار، امســال بــا فیلــم »جهــان 

مبهــم هاتــف« بــه فجــر آمــده اســت. اضافــه شــدن فیلمســازانی از 

جریــان ســینمای مســتند بــه فجــر نکتــه قابــل توجهــی اســت کــه 

 کیفیــت آثــار را در فجــر 44 متفــاوت خواهــد کــرد. 
ً
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فجر 1404 از نظر میانگین سنی به نسبت سال قبل آن حدود دو سال کاهش 

داشته است. همین گزاره یعنی فجر به سمت جوان‌تر شدن رفته. این اتفاق را 

می‌تـــوان مثبت ارزیابی کرد و دلیلش را می‌توان به خاطر حضور جوان‌ها در 

فجر دانســـت. فجر امسال سه کارگردان دهه هفتادی دارد و این نکته مثبتی 

نسبت به سال گذشته است. از طرفی عمده کارگردانان کار اولی فجر امسال 

دهه شـــصتی هستند و حدود 19 کارگردان فجر را در قرق نسل سوخته قرار 

داده‌اند، کارگردانانی که 61% از کل فجر را به آثار خودشان اختصاص داده‌اند. 

این آمار‌ها یعنی تنها 30 درصد از سازندگان فجر 44 متولد دهه پنجاه، چهل 

و ســـی هستند. رسول صدرعاملی همچنان و مثل سال گذشته شرط سنی را 

در اختیار گرفته و ســـعید جلیلی، محمد برزویی‌پور و محمدجواد حکمی 

جوان‌ترین کارگردانان امسال هستند. کارگردانانی که هر سه اثرشان را می‌توان 

به سینمای اجتماعی مربوط دانست. بر این اساس می‌توانیم بگوییم کارگردانان 

 از دانشگاه‌های هنر و انجمن سینمای جوان 
ً
جوان ســـینمای ایران که عمدتا

 به دنبال زنده کردن جریان سینمای اجتماعی 
ً
فارغ‌التحصیل شده‌اند، عمدتا

هستند و نسل سینمای اجتماعی در سال‌های آینده در حال به‌روز‌رسانی است 

و نام‌های جدیدی به آن اضافه خواهد شد. حالا فجر جوان‌ترین کارگردانش 

)سعید جلیلی( و صاحب بیشترین سنش )رسول صدرعاملی( را می‌شناسد. 

 گزارش تحلیلی »فرهیختگان« از فیلم‌سازان فجر ۴۴

دهه شصتی‌ها برای نسل z می‌سازند

در ۲ روز خون‌بار، ۵۰ کتابخانۀ کشور در آتش سوخت

پهلوی روی مغول را سفید کرد
در منظومۀ تمدنی ایرانِ اسلامی، »کتاب« هرگز شی‌ای در میان اشیاء نبوده است؛ 

بلکـــه فراتر از مجموعه‌ای از اوراق و مرکب، همواره به‌مثابۀ »حریمِ حافظه« و 

»دانایی« تلقی شده است. از »کلام‌الله« که معجزۀ جاودان پیامبر اعظم )ص( 

و محورِ هستی‌شناسی ماست تا میراثِ مکتوب حکمت اشراق و مشاء، تمدن 

ما همواره »کلمه« را ســـنگ‌بنای »بودن« دانسته است. در این زیست‌جهان، 

کتابخانه نه یک انبار کاغذ که »مخزن‌الاسرار« هویت جمعی، سلول بنیادین 

»حوزۀ عمومی« و پناهگاه عقلانیت در برابر توفان‌های جهل بوده است. 

ایرانیان از دیرباز، پاســـبان متن بوده‌اند؛ چه در نظامیه‌های عصر سلجوقی 

و چه در ربع‌رشـــیدی، حفظ »نوشـــتار« به‌معنای حفظ تداوم تاریخی و 

جلوگیری از گسست نسلی بوده است؛ بنابراین، دستی که به‌سمت کتابخانه 

دراز می‌شود تا آن را به آتش بکشد، نه به یک ساختمان فیزیکی که به هستۀ 

ســـخت هویت ملی و دینی یک ملت هجوم برده است. تخریب کتابخانه، 

تلاش برای »بی‌آینده‌کردن« و »بی‌گذشـــته‌کردن« ملتی است که ریشه در 

متون کهن دارد. این مقدمه لازم اســـت تا بدانیم آنچه در روز‌های اخیر رخ 

داد، نه یک هرج‌ومرج شـــهری ساده که یک »تجاوز تمدنی« و تلاشی برای 

پاک‌کردن حافظۀ تاریخی بود. 

آنچه در وقایع تلخ 17 و 18 دی‌ماه ۱۴۰۴ شاهد بودیم، هجوم سازمان‌یافته 

به بیش از ۵۰ کتابخانه عمومی و هتک حرمت مصحف شـــریف فراتر از 

یک کنش اعتراضی متعارف بود. این رخداد‌ها را باید ذیل مفهوم »خشونت 

آنومیک« تحلیل کرد. در جامعه‌شناســـی سیاسی، خشونت آنومیک زمانی 

رخ می‌دهد کـــه یک جریان فاقدِ »نظمِ هنجاری« و تهی از »ایدۀ ایجابی« 

است. این جریان چون نمی‌تواند »بسازد«، به‌ناچار برای اثبات وجودِ خود، 

دست به »تخریب« می‌زند. 

این منطقِ ویرانگر، بیگانه با منطقِ رژیم صهیونیســـتی نیست. رژیمی که در 

طول بیش از هشتاد سال از تأسیسش، چیزی جز تخریب و خرابی به ارمغان 

نیاورده است. در همین عملیات تروریستی اخیر، این رژیم کوشید تا همان 

الگوی نابودگرانه را به جغرافیای ایران نیز تســـری دهد و با شعله‌ور ساختن 

آتش نیهیلیسم، بحران‌های داخلی را عمق بخشد. 

سوزاندن کتابخانه‌ها در این تاریخ، نشانه‌های بالینی از یک بیماری مهلک 

در پیکرۀ جریان‌های معارض است؛ بیماری‌ای که می‌توان آن را »نیهیلیسم 

ارتباطی« نامید. وقتی گروهی توانایی دیالوگ، نقد و تولید متن را از دســـت 

می‌دهد و دچار لکنت زبان تئوریک می‌شود، آتش را جایگزین کلمه می‌کند. 

آتش، زبان کسانی است که حرفی برای گفتن ندارند. 

   پارادوکسِ هُلاکو-طوسی

تاریخ ما زخم‌خوردۀ آتش است. هنوز پس از قرن‌ها، تصویر سیاه‌شدن آب 

دجله از مرکب کتاب‌های »بیت‌الحکمه« در بغداد )۱۲۵۸ میلادی – 636 

گاه جمعی ما زنده است. هُلاکوخان با منطقِ »بربریت  شمسی( در ناخودآ

بیرونی«، کتاب‌ها را به رودخانه ریخت تا پلی برای عبور اسب‌هایش بسازد. 

 در دل همین تاریکی، چهره‌ای 
ً
او نمـــاد محض »تخریب« بود. اما دقیقـــا

می‌درخشد که نماد »خرد ایرانی« است: خواجه‌نصیرالدین طوسی. 

خواجه‌نصیر در مواجهه با توحش مغول، نه انزوا گزید و نه تســـلیم شد؛ او 

با »عقلانیت سیاســـی« و استراتژی نفوذ، بحران را به فرصت تبدیل کرد. او 

در مراغه، بزرگ‌ترین رصدخانـــه و کتابخانۀ زمان خود را بنا نهاد و از میان 

خاکســـتر‌های بغداد و الموت، ۴۰۰ هزار جلد کتاب را نجات داد تا چراغ 

دانش خاموش نشود. 

پارادوکس تراژیک دوران ما اینجاســـت؛ امـــروز ما با جریانی مواجهیم که 

»ایرانی« است اما »منطق هلاکویی« دارد. تفاوت نخبگان اصیل با آشوبگران 

بی‌هویت در همین نقطۀ طلایی نهفته اســـت؛ »توانایی ســـاختن در میان 

 استیلای بیگانه کتابخانه می‌سازد، وندال‌های 
ِ

خاکستر«. خواجه‌نصیر در اوج

دی‌ماه ۱۴۰۴ – که نامشان از قوم وندالِ سده‌های چهارم و پنجم میلادی وام 

گرفته شده است – نماد همان منطق ویرانگری هستند که تمدن‌های کلاسیک 

را نشانه می‌گرفت. وندال‌های باستان نه برای بنیان‌گذاری یک نظم نوین، بلکه 

 برای اثبات توان تخریبی خود، کتابخانه‌ها، معابد و بنا‌های عمومی را 
ً
صرفا

به آتش می‌کشیدند؛ رفتاری که امروزه در جامعه‌شناسی سیاسی ذیل مفهوم 

»خشـــونت آنومیک« تحلیل می‌شود: خشونتی که از خلأ یک ایدۀ ایجابی 

و فقدان نقشـــۀ راه سازنده سرچشمه می‌گیرد. آن‌ها به‌جای آنکه با »کلمه« و 

»خرد« بخواهند نظام موجود را به چالش بکشند، به نخستین و ابتدایی‌ترین 

ابزار تاریخ –آتش– متوســـل می‌شوند. اینکه این وندال‌ها در »خانۀ پدری« 

کتابخانه می‌سوزانند، تنها نشان‌دهندۀ عمقِ فروپاشی اخلاقی و معرفتی آنان 

نیست، بلکه گواه ارتجاع تاریخی اپوزیسیون رادیکال است؛ سقوط به دورانی 

که حتی پیش از یورش هلاکو به بغداد و رویارویی مغول با خواجه‌نصیر قرار 

دارد؛ عصـــری که در آن هیچ دیالوگی میان نیرو‌های تاریخی جریان ندارد و 

تنها زبان حاکم، زبان شعله و تباهی است. 

سـوزاندن کتابخانـه و قـرآن، اعترافـی صریـح بـه »تهی‌شـدگی تئوریـک« 

اسـت. جنبش‌هـای اصیـل اجتماعـی در طـول تاریـخ، همـواره بـا یـک 

»مانیفسـت مثبت« شـناخته شـده‌اند. آن‌ها کتابخانه‌ها را تسـخیر می‌کردند 

گاه کننـد«. امـا آنچـه مـا شـاهد بودیـم، مصـداق بـارز  تـا »بخواننـد« و »آ

»انتحـار معرفتـی« )خودزنـی( بود. 

کســـی که کتاب را می‌ســـوزاند، در واقع امکان »اندیشیدن به آینده« را در 

خود کشته اســـت. او با حذف متن، حافظۀ بلندمدت خود را پاک می‌کند 

تا در لحظۀ هیجان غریزی غرق شـــود. این جریان با کبریت‌کشیدن به جان 

قفسه‌های کتاب، ناخواسته فریاد می‌زند که: »ما هیچ ایده‌ای برای جایگزینی 

نداریم!« وقتی جریانی نمی‌تواند مانیفســـتی بنویسد که قلوب مردم را فتح 

کند، با آتش‌زدن مخازن فکر، ســـعی می‌کند بر فقر اندیشۀ خود و استیصال 

راهبردی‌اش ســـرپوش بگذارد. این، اوج فلاکت یک جریان سیاسی است 

که تنها کالای قابل‌عرضه‌اش، »دود« است. 

در واکاوی ایـــن وقایع، نمی‌توان از پیوند ارگانیک میان »توحش داخلی« و 

»طمع خارجی« غافل شد. در میانه این ویرانگری‌ها، توییت رئیس‌جمهور 

ســـابق مغولستان، تساخیا البگدورج، پرده از یک کمدی سیاه و درعین‌حال 

عبرت‌آموز برداشت. او با وقاحتی تاریخی، حمایت از آشوبگران را به حضور 

مغولان در قرن ســـیزدهم پیوند زد؛ گزاره‌ای که در حافظۀ تاریخی ایرانیان نه 

با »آزادی«، بلکه با »کتاب‌کشی« گره خورده است. 

 یک خطای دیپلماتیک نبـــود؛ بلکه یک »فاش‌گویی 
ً
این توییـــت، صرفا

گاه« در بســـتر جنگ ترکیبی بود. این حمایت نشان داد که آبشخور  ناخودآ

فکری جریان آشـــوب، همان نیروی تمدن‌ستیزی اســـت که جز »زمین 

ســـوخته« رؤیایی برای ایران ندارد. این هم‌صدایی نمادین میان میراث‌داران 

ژنتیکی هلاکو و میراث‌داران ایدئولوژیک او )آشـــوبگران داخلی(، سندی 

غیرقابل‌انکار بر ماهیت ضدایرانی این تحرکات است. وقتی بیگانگان برای 

کتاب‌ســـوزی شما کف می‌زنند، باید دانست که هدف، نه اصلاح سیاسی، 

بلکه »انهدام تمدنی« است. 

یک مغالطۀ بزرگ و خطرناک در ذهنیت آشوبگران وجود دارد؛ آن‌ها کتابخانه 

را »اموال حاکمیت« می‌پندارند. درحالی‌که کتابخانه، دارایی مشاع تاریخ 

و حق بی‌بدیل کودکان فرداســـت. سوزاندن کتاب در مناطق محروم، دزدی 

از ســـهم معرفتی نسل‌های آینده و مســـدودکردن تنها دریچۀ پیشرفت یک 

نوجوان روستایی است. 

جریانی که مدعی آزادی اســـت؛ اما حق دسترسی مردم به دانایی را سلب 

می‌کند، دچـــار تصلب اخلاقی و تناقض ماهوی اســـت. این عمل، یک 

»جنایت بین‌نســـلی« است؛ غارتی فرهنگی که اثرات مخرب آن فراتر از هر 

بحران اقتصادی، دهه‌ها بر پیکرۀ جامعه باقی خواهد ماند. روان‌شناسی این 

کینه نشـــان می‌دهد که فرد کتاب‌سوز، در واقع از »دانایی« انتقام می‌گیرد؛ 

چرا که دانایی، ضعف و حقارتِ او را آشکار می‌سازد. 

 سیاسی جهان گواهی می‌دهد که »کتاب‌ستیزی« همواره نقطۀ پایان و 
ِ

تاریخ

نشانۀ زوالِ قطعی یک جریان است. هیچ تمدنی بر خاکسترِ کتابخانه‌هایش 

بنا نشـــده و هیچ آزادی‌خواهی از مسیرِ جهل‌گســـتری عبور نکرده است. 

جریانی که آغازش با دودِ کتاب‌های ســـوخته و اوراقِ پارۀ قرآن همراه باشد، 

هرگز نمی‌تواند پایانی مبتنی بر آبادانی رقم بزند. 

وقایـع دی‌مـاه ۱۴۰۴، بـا وجـود تلخـی گزنـده‌اش، یک حقیقت را روشـن 

کـرد؛ صف‌بنـدی امـروز، نبـردِ میـان »تفسـیر‌های سیاسـی« نیسـت؛ بلکه 

نبـردِ میـان »تمـدن« و »توحّـش« اسـت. راهِ نجـات و اعتالی ایـران، نـه 

از میـان شـعله‌های کـورِ هرج‌ومـرج، بلکـه از مسـیرِ بازگشـت بـه »سـنّتِ 

خواجه‌نصیـر« می‌گـذرد؛ سـنّتِ صبـر، خـردورزی و سـاختنِ نهاد‌هـای 

علمـی حتـی در سـخت‌ترین شـرایط. 

راهِ نجـاتِ ایـران، بازگشـت بـه »کلمـه« و »خرد« اسـت، به‌عنوان سالحی 

تمدنـی کـه هم‌زمـان گفتمـان مقاومـت را تقویـت کـرده و طلسـم نابـودی 

رژیـم صهیونیسـتی را می‌گشـاید. خواجه‌نصیـرِ امروز، مهندسـی اسـت که 

در میـان خاکسـتر‌های توطئه‌هـای آشـوب‌طلبانه و حامیـان منطقه‌ای‌شـان، 

سـنگر‌های فرهنگـی را برمی‌افـرازد. تاریـخ، ویرانگـران را فراموش می‌کند؛ 

امـا خیانـت بـه میـراث تمدنـی – چـه از سـوی مـزدوران داخلـی و چـه از 

سـوی حامیـان صهیونیسـت آنان– روسـیاهی ابـدی بر پیشـانی جریان‌های 

رادیـکال خواهـد نهاد. 
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